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  .ستنديه نيك پايهمه در 

 ـ حكايا اشخاص اصل  ي افراد   ين مقاله به فراوان   يا بوسـتان  هـاي   تي

ان ي ب ي از موارد، برا   يافته است و نگارندگان با تسامح در برخ       ياختصاص  

 ـپو « ،»تيشخـص « چـون    يا اصـطلاحات  يمنظور خود از واژگان      و » يياي

ن تعلـق دارد،  ي نـو يسي داستان نوي شتر به حوزه  ي ب ،كه در واقع  » ييستايا«

 است كه   يعنصر» تيشخص «ي  منظور از واژه   ،در هر حال  .اند كمك گرفته 

در . رنـد يگ  مـي رامون وجود او شـكل يدر پها  ا محادثهها ي دادها، كنش يرو

  : دهد كه  مين مقاله نشاني ا،مجموع

 ـ نمـود ب ،ها تي از شخصيا بوستان چه گونه  هاي    تيدر حكا . 1  يشتري

 دارند؟

بوستان چگونه  ي    ها  تي حكا ياصلهاي    تي شخص ييستاي و ا  ييايپو. 2

 ؟ستا

 يا  به زنان و چـه انـدازه  ي، چه كسريانسانهاي   تيان شخص يدر م . 3

 افته است؟يبه مردان اختصاص 

 ـي  بوستان چهرهياصلهاي   تيچه تعداد از شخص   . 4 قـدر   ه مثبت و چ

  دارند؟ي منفيا چهره

 يلي و تمث  يا  اسطوره -يخي، تار ي عرفان -يمذهبهاي    تيسهم شخص . 5

  قدر است؟ هچ

     مرد.6  منفي.5 مثبت. 4 تي شخصعنصر .3  بوستان.2 يسعد. 1: ي كليديها واژه
  زن. 7
  

 مقدمه .1

 يگـاه يجا ه،نام يا سعدي، بوستان   ي زبان فارس  يلي تمث -يميتعلهاي    يان مثنو يدر م 
 آن را ي برخــ.انــد  فــراوان گفتــهين مثنــويــت ايــگــاه و اهمي جاي دربــاره .دارد ژهيــو
 ،دادبـه  (».داننـد  ي مـي  در ادب پارسياخلاق -ي حكم ين مثنو يتر ن و شاعرانه  يتر يهنر«

 ـنما  مـي  به ظاهر چنـان سـاده     « ين مثنو ي معتقدند كه ا   يو بعض  )8 :1384  ـ   ي  يد كـه حت
» .انـد   آن توجـه نكـرده  ي خود به ژرف سـاخت هنـر       ي از ادبا در شرح و بررس      ياريبس
 بوسـتان را    ،»يدر قلمرو سـعد   « در كتاب    ين مرحوم دشت  يهمچن) 213 :1376 ،سايشم(

  قلمـداد ي ادب ـي كم در شـمار معـدود آثـار برجـسته        ا دست ي ين آثار ادب  يتر يجزو هنر 
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پژوهان آن را بـا گلـستان        ين بس كه اكثر سعد    ي هم ين مثنو يت ا ي اهم ي درباره .كند مي
  .اند  نشاندهي آن را در مقام برترياند و برخ سه كردهيمقا

 ين مثنـو  ي مطالب ا  يسعد.  است يي سنا ي قهيه ساختار حد  ي شب ين مثنو ياختار ا س
و ) ص(امبري ـش پيه، سـتا ي ـديتحمهـاي    نـسبتا بلنـد در موضـوع   ي ك مقدمهيرا بعد از  

 و سعدبن ابوبكربن سـعد،  يابوبكر بن سعد زنگ ن، سبب نظم كتاب و مدحيان د يشوايپ
بـاب اول و    به جزيسعد. استفاوت متها  ن بابيدر ده باب گنجانده است كه حجم ا   

ن و يي تب ي برا ، نسبتا كوتاه آغاز كرده و بعد از آن        ي ك مقدمه يرا با   ها     باب ي هيپنجم، بق 
بوسـتان  هاي   تياما حكا  . آورده است  يدرپ يپهاي    تيحكا  خود، يشتر منظورها ير ب يتاث

 از  يبرخ ـ «.ستندي ـك گونـه ن   ي ـخت و ساختار، از     ي و ر  يدگيچي و پ  يهمه از نظر سادگ   
 يتـر  شتر و حوادث متنـوع ي از جمله از تعداد اشخاص ب ؛ترند افتهي تكامل   يث داستان يح

 ـ را ندارند تـا حـد   هايي  يژگين و ي كه چن  يو برخ «) 27 :1382 ،غلام( »برخوردارند ك ي
 ـ است كه در ايادآوريان يشا )19 همان،(» .كنند  ميواره نزول  تيحكا ن مقالـه هـر دو   ي
ت ي ـكه عنـوان حكا اي  گر، هر قطعه  ي به عبارت د   .ستنظر بوده ا  ات مورد   ي حكا ي گونه

  .ميا ت پنداشتهيشمار حكا  آن را در،داشته است
 ـب« : از جملـه ؛انـد  ز فراوان سخن گفتـه   ين ين مثنو ي ا يهنرهاي     جنبه ي درباره شتر ي

 :1385 ،سايشم( ». هنرمندانه دارند  ياني ساده و ب   ي ظاهر ، در بوستان  يسعدهاي    تيحكا
 ي زاده ت ملك يحكا( باب چهارم هاي    تي از حكا  يكي بودن   يزان هنر ي م ي ربارهد) 222
 ـاسـتاد در ا هاي  ييشرح هنرنما « :سا گفته است  يشم )گنجه اي  ات محتـاج رسـاله  ي ـن ابي
 وابسته است؟   يبه چه امور  ها    يكار زهيو ر ها    ن ظرافت ي ا يراست ه ب )215 همان،( ».است

 ـ    هـا     يين هنرنمـا  ي ـن گفت ا  توا  مي فقط. ستي در دست ن   يپاسخ آسان   يبـه امـور فراوان
بـه  هـا     ييربـا  و دل هـا     ييبـا ين ز ي از ا  ين مقاله اعتقاد دارند بخش    ينگارندگان ا . مربوطند

و ها  تيحكاهاي  تيا شخصينش افراد ي در گزيسعدهاي  كاري  و ظرافتيشياند كيبار
 ي فراواني ضمن ارائه ،در ادامه. دنوند داري پ،تيگر عناصر حكا يبا د ها     آن  تعامل ي وهيش

 يسـعد هاي  يكار في از ظر  يدر بوستان، به برخ   ها    تيا شخص يمختلف افراد   هاي    گونه
  .ن باره اشاره خواهد شديدر ا

 كـه  يوسـف ي مرحومي مصحح     نسخه براساس    سعدي بوستاني    ها  تي حكا يفراوان
  :ر استي به شرح ز،سامان گرفتهن پژوهش هم يابر بنياد آن 
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  تي حكا27:باب دوم       تي حكا27: باب اول        تي حكا1: باچهيد
     تي حكا13: باب پنجم  تي حكا27: باب چهارم     تي حكا23: باب سوم
  تيحكا9: باب هشتم     تي حكا22: باب هفتم  تي حكا13: باب ششم
    تي حكا3: باب دهم      تي حكا18: باب نهم

  
 183 يوسفي مرحوم ي اس نسخهبر اس  ين مثنو ي در ا  ،شود  مي چنان كه ملاحظه   هم

ن يــا  درياصــلهــاي  تيشخــص ين پــژوهش بررســيــا هــدف .دارد ت وجــوديــحكا
ت، بـه  ي حكايد كه اصولا در نوع ادب ينما ي مي ن نكته ضرور  ي ا يادآوري. هاست تيحكا

 ـ و بـه و ين ـيگز تي شخصي برا يچندان مجال   ، آن يعلت كوتاه   يت پـرداز يژه شخـص ي
 ـ كـه ب ي مصطلح امروزي در معنااتن اصطلاحيدن ان به كاربريوجود ندارد؛ بنابرا  شتر ي

 از  ي اسـت و چنـدان خـال       يري نـاگز  يرود، از رو    مـي   به كار  يسينو  داستان ي در حوزه 
گران جديد ضمن به كاربردن اين اصطلاحات در نقد و    برخي از پژوهش   .ستيتسامح ن 

كـاربرد  « همچنين )27: 1385يوسفي، ( .اند ، بدين ناگزيري اشاره كردهتحليل متون قديم  
 كـاملا بـا تـسامح       ،بوسـتان هاي    براي تشخيص حكايت   characterاصطلاح شخصيت   

ي شخصيت پردازي   درباره گران  از پژوهش  ي برخ .)29 :1382غلام،  (» .گيرد  مي صورت
 يپرداز تي شخص،بوستانهاي  تي از حكايبرخ در... «: اند  اشاره كردهسعدي در بوستان

بهپـور،  (» .شـود  ي خواننده نم ـ  يشان موجب شگفت  هاي  ييگشا ره وجود ندارد و گ    يچندان
 ي خاصي اغلب با هنرمندين نكته را از نظر دور داشت كه سعد      يد ا ي البته نبا  )4: 1375
ند و اگرچـه براسـاس اصـول    يگز يخود را برمهاي  تيل در حكا  يا افراد دخ  يت  يشخص
شتر ي در ب  يدهد ول  ي نم  نشان ي توجه يپرداز تين چندان به امر شخص    ي نو يسينو داستان

 ـ ا،ر خـود يان پرتـاث يي ب وهي از شيريگ  خاص و با بهره  يموارد با شگردها    را ين كاسـت ي
  . كند  ميجبران

 ـ عناصر و افراد دخ   ،ريت كوتاه ز  ي نمونه در حكا   يبرا  يت بـا شـگرد  ي ـل در حكاي
 ـافتن حكايان يبا پا اند و    ده شده ي برگز يهنر جـه  ي و در نت)اعجـاب (يت، حـس شـگفت  ي
  :دهد  ميبه مخاطب دستاي  ژهي وي سنجييبايز

   مـــست،يكـــي بربطـــي در بغـــل داشـــت
  

  

  

ــست   ــايي شكـ ــر پارسـ ــب در سـ ــه شـ   بـ
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ــليم    ــرد سـ ــك مـ ــد آن نيـ ــو روز آمـ   چـ
  

  

  

ــيم   ــشت سـ ــك مـ ــرد يـ ــنگدل بـ ــر سـ   بـ
  

  دوشـــينه معـــذور بـــودي و مـــست« :كــه 
  

  

  

ــر   ــربط و سـ ــرا بـ ــو را و مـ ــست تـ   شكـ
  

ــيم    ــت ب ــم و برخاس ــد آن زخ ــه ش ــرا ب   م
  

  

  

  بـــه نخواهـــد شـــد الا بـــه ســـيم تـــو را 
  

  از ايــــن دوســــتان خــــدا بــــر ســــرند 
  

  

  

  كـــه از خلـــق بـــسيار بـــر ســـر خورنـــد 
  

   
 كوتاه پنج بيتي كه يك بيت آن هم به      تين حكا يشود در ا    مي چنان كه ملاحظه   هم
 ،مست( حضور دارند    يو عناصر ها    تي شخص گيري سعدي اختصاص يافته است،     نتيجه
در ها   آنيرسند و امكان سازگار  مين به نظر يار متبا ي بس ،ع كه در عالم واق    ) بربط ،پارسا

 ـ ا،ي خاص و هنرييزدا ييك آشناي با يسعد  اما،افتد  مي كم اتفاق ار  يجهان واقع بس   ن ي
 يام او را به خوب ي را هنرمندانه به هم گره زده است تا پ         »مست« و   »پارسا«ت  يدو شخص 

رود، با   ميآن هم شود و انتظار  ميدهيع دچه در عالم واق اساس آن پارسا بر. انتقال دهند 
بلكـه آن را    ،نـدارد اي    انـه يم  نه تنهـا   ينواز  بربط و بربط   ي و حت  يخوار شراب و شراب  

 ـپنـدارد و بـالطبع با       مي حرام هم   ، كـه سـر او را هـم شكـسته    يد در برابـر فـرد مـست      ي
 هـم   دانـد و    مـي   آن را  يِِ از خود نشان دهد؛ چون احكـام شـرع         يدتريالعمل شد  عكس

 ي شـكنج  ،دهـد  ي مـي  كـه رو  اي    رمنتظرهي با كنش غ   يفه دارد با منكر مبارزه كند ول      يوظ
ابـد و  ي مـي اي    هژي ـت و ي پارسا شخص  ،جهيافتد و در نت     مي ت اتفاق يخاص در روند حكا   

  .ابدي  مي دستي هنر لذت به اوجيزي و هنجار گريي زدايين آشنايهم از ا مخاطب
ت خـود از دو راه      ي ـ حكا يت اصـل  ي شخص  پروراندن يت برا ين حكا ي در ا  يسعد

 چـون   يمثبت ـهـاي      با آوردن صفت   يعنيم بهره برده است؛     يرمستقيم و غ  يف مستق يتوص
 كـرده اسـت امـا بـه طـور           ي معرف ـ مي به طور مستق   ت پارسا را  يشخص» ميسل«و  » كين«
بـه  . شتر پـرورده شـده اسـت   يبت ين شخصي ا ،اوهاي    ان كنش ي از راه ب   يعني ميرمستقيغ

 بنابراين بايد سهم ايـن شـگردها را     ؛در بوستان كم نيستند   ها    گونه حكايت   اين راستي از 
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تاثير نبوده   در برخي حكايات بوستان از عواملي دانست كه در آراستگي و زيبايي آن بي             
  . است

ــن         ــه م ــت ب ــن حكاي ــت اي ــه گف ــدانم ك ن
  

  

  

ــن   ــدهي در يمـ ــت فرمانـ ــوده اسـ ــه بـ   كـ
  

 يي است كه همچـون حـاتم طـا   يمني ي هك فرماندي ،تين حكا يا يت اصل يشخص
ان مـردم شـهره     ي م يدست و دل باز است و دوست دارد به صفت سخاوت و بخشندگ            

 يند كه از بخـشندگ    يب  مي شي خو ي را بر سر سفره     مردم ي روز .شود ين نم يشود اما چن  
ب را به طـور كامـل از صـحنه       يرق رديگ  مي ميآشوبد و تصم    مي  بر .رانند  مي حاتم سخن 

كند تا او   مي زادگاه حاتمي  را روانهيفرد. ابدي خود دست يد به آرزويد تا شاخارج كن
افتد و به طور   ميراه فرستاده. اوردي او بيندد و برابن بيبر فتراك ز را بكشد و سرش را

داند كه  يشناسد و نم  ي كه او را نم    ي در حال  ،شود  مي ابد و مهمان او   ي   مي  حاتم را  ياتفاق
 ـ  يزبانيچه شرط م    آن زبانيم .حاتم است  روز بعـد كـه   . آورد  مـي جـا  ه كمـال بـه   است ب

 ؟ي نـدار يگـر يد امـر د ي ـگو  مي كند، حاتم به اويخواهد با حاتم خداحافظ  مي فرستاده
 مـن را    ،ده هـم بمانـد    يد پوش يك موضوع كه با   يانتظار دارم در    « :دهد  مي پاسخفرستاده  
مـن سـر    ي ي   فرمانـده «: ودشـن   مي جوابو   » است؟ يچه موضوع «د  يگو  مي »!يكمك كن 

او را به من   كن وي جوانمرد.يشناس  مي تو حتما حاتم را،حاتم را از من خواسته است  
 :دي ـگو  مي وگذارد  مي سر برخاك، حاتم است، آن جوانمرد كه در واقع خود»!نشان بده 

امده سر من را جدا كن كه به منظـور          يش ن ي پ يمن حاتم هستم تا وقت نگذشته و مانع       «
  »!يبرسخود 

شود و   ميماني خود پش ي  از كرده و خواسته    ،ين همه جوانمرد  يفرستاده در برابر ا   
 ي فرمانده. دارد  ميش آمده پرده بر  يچه پ  گردد و از آن     مي باز  به نزد فرمانده   يدست خال 

كنـد و    ير م يي نظرش تغ  ،شود  مي ماني خود پش  ي كرده  از ،ن گزارش يدن ا يبا شن  من هم ي
  )92: 1384 ،بوستان( »ي ثنا گفت بر آل طشهنشه« :تيدر نها
 ـ ،ندر بوستا ها    تي شخص ي فراوان ي هئو اما قبل از ارا       ري ـ زي  چنـد نكتـه    يادآوري
  :دينما ي ميضرور

مورد بحث سـاخته  هاي    تين موضوع كه حكا   ين پژوهش به ا   يدر ا ما  :  اول ي نكته
 ـ  تـصرف كـرده  ا در آن دخل و    يان گرفته   ينيشيا از پ  ي است   ي خود سعد  ي  و پرداخته   اي
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 در هـر  . اسـت يگـر يدار د  موضوع دامنـه ،خوداين مساله    چون   ؛ميا نكرده توجه نداشته  
آن   چنان،گران گرفتهي را از ديتيا حكاي اگر موضوع  ين بوده كه سعد   ي فرض ما ا   ،حال

 ي خـود را بـر آن زده اسـت ؛ بـرا     نـشان ا  يخته كه گو  ي خود در آم   ي هنر ي را با جوهره  
 ـ در حكا  ي سـعد  يني بـازآفر  ي وهي اگر به ش   ،نمونه اي   كهـن جامـه  يه ـيفق«ت معـروف  ي

 متوجـه   ،مقايـسه كنـيم    آمـده روايـت   چه كـه در اصـل        با آن آن را   و   ميبنگر» تنگدست
 الملـوك  هحيت را از نصين حكاي احتمالا ايسعد. ميشو ي مي  كار سعد  ي هنر ي جوهره

 آن چنان دخـل و  ينيگز تي و شخصيپرداز تي در شخصيبرگرفته ول يامام محمد غزال  
 ـ بـا  ،تيان حكايتصرف كرده كه در پا     ت ين و رضـا ي تحـس ،ي هنـر يـي زدا ييآشـنا ك ي
 ـ  مـي  مخاطب را احـساس     ، در سـاختار   يسـعد ) 251-249: 1367غزالـي،   : ك.ر( ميكن

 و ن كردهين دلنش يچن نيآن را ا   كرده تا    يادي ز  تصرفات تين حكا يت و عناصر ا   يشخص
 ـ ينير بازآف ي  را به حوزه   حكايت توانسته  ـ از ا يبرخ ـ.  وارد كنـد   ي ادب هـا   ين دسـتكار ي

  :عبارتند از
  . گرفته استيك قاضيرا  مونا ميجا يت سعديدر حكا -
 ـفق «،شـود   مـي  وارد به مجلس مامون   ب كه ي غر ي فرد ي به جا  -  »ه كهـن جامـه    ي

 .ندينش مي
در  ،ندينش  مي» مجهولييبه جا«و » پس مردمان«ب در مجلس مامون در يفرد غر -

  مواجه»معرف «ند و با اعتراض   ينش  مي  در صف اول   ،ي سعد ي  كهن جامه  هي كه فق  يحال
 . نديبنش  خوديدارد تا سر جا ميشود كه او را وا مي

  فرد كهن جامـه   ي خود را برا   »يپنجه گز « دستار   يقاض ،ي سعد ي دهي در بازآفر  -
 عمـق  ،ن شگردي با ايو سعد وجود نداردداد ين روي ا،يت اصلي در حكا يفرستد ول  مي
 .ده استي به منظور خود بخشيشتريب

 افتند  مي اشي درپ؛شود  ميديناپد يكهن جامه با زرنگ ،در پايان حكايت سعدي -
 ...م ويشناس  مي رايفقط سعدن سخن يرين نوع شيد از ايگو ي ميكس. ابندشي ي نمو

 يني در بـازآفر يخيت تـار ي شخصي به جا  يت نوع ي هوشمندانه از شخص   ي استفاده
گـذارد و او را از شـك و        مـي   حـدس زدن آزاد    ي مخاطـب را بـرا      ذهـن  ،تين حكا يا
 ،گري ديا دهد و از جنبه  ميت نجاتيخ و واقع  يق داستان با تار   ي تطب ي برا ي ذهن يريگرد

 ـ .بـرد   مـي   داستان بالا  يشتر در انتها  ي ب يريگ  غافل ي او را برا   يآمادگ  ـترد ي ب  ي وهيد ش ـ ي
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 ـ فق :با همراه كردن صفات    يعنيت،  ين حكا ي در ا  يت اصل ي از شخص  يف سعد يتوص ه، ي
 آن مـوثر واقـع   ييبـا يو در ز رفتهي و ظرافت صورت پذي با آگاه جامه و تنگدست،  كهن

  .شده است
 هـاي  يژگ ـي را بـر اسـاس و  بوسـتان هاي  حكايتهاي  تي شخصكه نيدوم ا  ي نكته

 و يا  اسـطوره -يخي تار،يعرفان -ي مذهب،كيپيا تي ي نوع:ي  در چهار دسته   ،ها   آن ياصل
 در مقابـل هـر   ،مربوطهاي  شتر در جدولي بي  استفادهيو براايم   كردهيبند  دسته يليثتم
 ـمثبت  ي     و چهره  ييستايا ا ي يياي پو ، جنس ،ها   آن ك از ي  ـرا در حكا  هـا     نآ يا منف ـ ي ت ي

نخست ها   آنعي توزي وهيو شها  تي حكا ياصلهاي    تي شخص يفراوان. ميا مشخص كرده 
  ازينمـوده شـده و برخ ـ    بوسـتان ي  در همـه ي كل ـت به صورتيباب به باب و در نها   

 اگـر .  فراهم آمده اسـت يريگ جهيدر بخش نتشود،   مين موضوع حاصلي كه از ا يجينتا
 سـخن   ،ميگو كن و  ن حوزه گفت  ي در ا  ي سعد يف و شگردها  ي ظرا ي م درباره يخواست مي

ح يض ـن علـت از تو يبـه هم ـ . ديطلب  ميك كتاب راي مجال   ديترد يبشد و     مي دراز دامن 
  .ديگرده ئاطلاعات فقط در قالب جدول ارا ز شد ويمطالب پره
بـودن و   » يمثبـت و منف ـ   «،  »ييستاي و ا  ييايپو«: هاي  كه موضوع  نين مطلب ا  يواپس

 موارد گونه اينن در يبنابرا. ستيمطرح نها   تيحكاهاي    تي از شخص  ي در برخ  ،تيجنس
 ـ مربـوط ن يو در آمارهـا  ايـم  نگذاشتهاي     نشانه هايي  تين شخص يدر جدول، برابر چن    ز ي

 ـنما ي مـي  ن نكته ضرور  ي ا يادآوري. ميا  را دخالت نداده   هايي  تين شخص يچن د كـه دو    ي
ا در يست و منظور ما از پوي از تسامح نين مقاله خاليدر ا» ييستايا«و » ييايپو«اصطلاح 

 ـ در طـول حكا    يا گفتار و  ي در كنش    ي است كه تحول   يتين مقاله شخص  يا ت مـشاهده   ي
 ـ است كـه از آغـاز تـا پا         يتيستا شخص يت ا ي و برعكس، شخص   شده است  ت ي ـان حكا ي

  .شود يا گفتار و رفتار او مشاهده نمي در فكر يرييتغ
  

  ها ب بابي بوستان به ترتينوعهاي  تيشخصي  هينما .2
است » كيپيا تي يت نوعيشخص«، يت در بوستان سعدي شخصي ن گونهيتر گسترده

 و رفتارهـا را هـا    شمول فعـل ي  دامنهتواند  مياييه  تين شخص ينش چن يد گز يترد يكه ب 
البته منظور ما   . ق دارد ي عم يوندي پ ي با اهداف سعد   كه اين پديده   دهد   يشتريگسترش ب 
 ـنو  داسـتان ي  آن كـه در حـوزه  ي اصطلاحين مقاله به معني در ا يت نوع ياز شخص   يسي
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ا يقشر ي  ندهيه نما هستند كيشتر افراديبها  تين شخصيست، بلكه ا ين كاربرد دارد ن   ينو
 خـود بـه   ي زمانـه هـاي   و ضدارزشها     از ارزش  ي خود هستند و نماد    ياجتماعي    طبقه
 ـ است بـا    ي قشر ي ندهي نما ،دل  صاحب يت نوع يند؛ مثلا شخص  يآ  مي شمار  يژگ ـيك وي
 ،هي ـ مـست، فق    چـون عاشـق،    هـايي   تي شخص ،بين ترت ي به هم  . خاص ي و رفتار  يفكر

د يا گروه هستند و شـا يك طبقه ي ي ندهيشتر نمايب... وخ ي، شيپرست، صوف   حق ي فرزانه
  . تر باشند كي نزديت قالبيف شخصيبه تعر

 ي بوسـتان، صـفت   ينـوع هاي    تيشخصهاي     از عنوان  ياري است بس  يادآوريان  يشا
 در شـناخت  يادي ـن خود تا حـدود ز ياند و ا ا موصوف نشستهي  اسميهستند كه به جا  

 ـ ا،ري ـزهاي  در جدول. كند  ميا نوع كمكيپ  يآن ت هاي    يژگيو ت بـه  يگونـه شخـص   ني
  :شود  ميملاحظهها  ب بابيترت

  

  ملاحظات  يمنف  مثبت  ايپو  ستايا  جنس  صفحه  باب  تيشخص  فيرد
1  

    *    *  مرد  35  باچهيد  دل صاحب
ت يشخص
  1يقالب

  وصف    *    *  مرد  43  1  بازرگان  2
 يايمسافر از در  3

  عمان برآمده
  وصف    *  *    مرد  46  1

  صفت    *    *  مرد  52  1   دادگري فرمانده  4
  وصف    *    *  مرد  55  1  سلطان روم  5
  صفت    *    *  مرد  56  1  خدادوست  6
 يدوست سعد  7

 يدر قحط
  دمشق

  وصف    *    *  مرد  58  1

  وصف  *      *  مرد  59  1  دار دكان  8
  وصف    *  *    مرد  60  1  كوكارين برادر  9
  وصف          مرد  62  1   فرماندهي كله  10
  وصف  *      *  مرد  62  1  يريگز  11
  صفت    *      مرد  63  1  كمردين  12
  وصف      *    مرد  64  1  پادشاه  13
  صفت    *    *  مرد  65  1  اجل ريام  14
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  ملاحظات  يمنف  مثبت  ايپو  ستايا  جنس  صفحه  باب  تيشخص  فيرد
 ي وانهيد  15

  اريهوش
          مرد  66  1

ت يشخص
  يقالب

  وصف      *    مرد  67  1  پادشاه غور  16
  صفت    *    *  مرد  70  1  ريفق مرد كين  17
  وصف    *  *    مرد  71  1  زن مشت  18
19  

          مرد  72  1  ارخ روزگيش
ت يشخص
  يقالب

 كوكاريشخص ن  20
 ي  دهندهياري

  ميتي
  وصف    *    *  مرد  80  2

21  
    *    *  مرد  82  2  دل صاحب

ت يشخص
  يقالب

جوانمرد   22
  بخشنده

  وصف    *    *  مرد  83  2

  وصف    *    *  مرد  83  2  شوهر  23
ارعبادت يبس ريپ  24

  كننده
  وصف    *  *    مرد  83  2

سرهنگ  همسر  25
  سلطان

  وصف    *    *  زن  84  2

  صفت    *  *    مرد  84  2  جوانمرد  26
 ياري جوانمرد  27

   سگي دهنده
  وصف    *  *    مرد  85  2

  كهيليسا  28
   شدگر توان

  وصف    *  *    مرد  86  2

  وصف    *    *  مرد  88  2  جوان  29
ش يدرو  30

  رنگ دهيشور
  وصف    *  *    مرد  88  2

  صفت  *      *  مرد  89  2  زه بوميمرد پاك  31
اه رشده پادشياج  32

  مني
  وصف    *  *    مرد  90  2
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  ملاحظات  يمنف  مثبت  ايپو  ستايا  جنس  صفحه  باب  تيشخص  فيرد
 كه يشخص  33

خرش در گل 
  مانده

  وصف    *  *  *  مرد  93  2

 مرد  34
  چشم دهيپوش

  وصف    *  *  *  مرد  93  2

  وصف    *  *    مرد  94  2  پدر  35
  وصف    *    *  مرد  94  2  زاده پدر ملك  36
  وصف  *        مرد  95  2  ليبخ ر فردپس  37
  وصف    *      مرد  96  2  مردريپ  38
  وصف    *      مرد  97  2  يبهشت فرد  39
  وصف    *    *  مرد  98  2  شوهر  40
ي  گدازاده  41

  عاشق
    *    *  مرد  101  3

ت يشخص
  يقالب

42  
    *    *  مرد  102  3  كري پيپر

ت يشخص
  يقالب

43  
          مرد  103  3  دهيشور

ت يشخص
  يقالب

44  
    *    *  مرد  104  3  عاشق

ت يشخص
  يقالب

  صفت    *    *  مرد  104  3  تشنه  45
  وصف    *  *    دمر  105  3  ري پيگدا  46
شب زنده  ريپ  47

  دار
  وصف    *    *  مرد  105  3

  وصف    *    *  مرد  106  3  پدر  48
  وصف    *  *    زن  106  3  نوعروس جوان  49
 بيغر دردمند  50

  عاشق
    *    *  مرد  107  3

ت يشخص
  يقالب

  وصف      *    مرد  107  3  جو جنگ  51
  وصف    *      مرد  107  3  پسرعمو  52
53  

    *    *  مرد  107  3  ده حاليشور
ت يخصش

  يقالب
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  ملاحظات  يمنف  مثبت  ايپو  ستايا  جنس  صفحه  باب  تيشخص  فيرد
  وصف    *    *  مرد  110  3  س دهيرئ  54
55  

    *    *  مرد  110  3  نهاد مبارك ريپ
ت يشخص
  يقالب

56  
    *    *  مرد  111  3  عاشق

ت يشخص
  يقالب

شكرلب  پدر  57
  جوان

  وصف    *  *    مرد  112  3

 دخردمن جوان  58
  زه بوميپاك

  صفت    *    *  مرد  115  4

 گنهكار  59
  بخت برگشته

  وصف    *  *    مرد  117  4

  وصف    *  *    مرد  118  4  ه كهن جامهيفق  60
 ي زاده پادشاه  61

  گنجه
  وصف    *  *    مرد  120  4

  صفت      *    مرد  123  4  جان گران مرد  62
 ي فرزانه  63

  پرست حق
    *    *  مرد  123  4

ت يشخص
  يقالب

  وصف    *    *  مرد  123  4  پدر  64
 ي خواجه  65

  كوكارين
  صفت    *    *  مرد  124  4

66  
    *    *  مرد  126  4  دل صاحب

ت يشخص
  يقالب

نوآموز علم   67
  نجوم

  وصف    *  *    مرد  128  4

  وصف    *    *  مرد  128  4  بنده  68
عارف   69

  پوش ژنده
    *    *  مرد  129  4

ت يشخص
  يقالب

70  
    *    *  مرد  130  4  يزيزاهد تبر

ت يشخص
  يقالب

71  
    *    *  مرد  131  4  دل عاشق ساده

ت يشخص
  يقالب
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  ملاحظات  يمنف  مثبت  ايپو  ستايا  جنس  صفحه  باب  تيشخص  فيرد
72  

    *    *  مرد  132  4  ميمرد سل كين
ت يصشخ

  يقالب
73  

    *    *  مرد  132  4   وخشيدانا
ت يشخص
  يقالب

  صفت    *    *  مرد  134  4  كردار خوب  74
  وصف    *  *    مرد  136  5  جنگاور مرد  75
 ي پنجه نيمردآهن  76

  يلياردب
  وصف    *  *    مرد  138  5

77  
          مرد  139  5  بيطب

 وصف،
  كنش

78  
    *    *  مرد  139  5  دهيد جهان ريپ

ت يشخص
  يقالب

  وصف    *    *  مرد  140  5  مفلس  79
  وصف    *    *  مرد  140  5  پسر  80
  وصف    *    *  مرد  140  5  شوهر  81
ش در يمرد درو  82

  شيخاك ك
  وصف    *    *  مرد  140  5

 شاگرد  83
  باف منسوج

  وصف    *    *  مرد  141  5

  وصف    *    *  مرد  142  5  دار  روزهطفل  84
  صفت  *        مرد  143  5  كار هيس  85
  صفت  *        مرد  146  6  مرد پرطمع  86
 دل صاحب  87

  ماريب
    *    *  مرد  147  6

ت يشخص
  يقالب

  وصف    *    *  مرد  147  6  باره مرد شكم  88
  وصف    *    *  مرد  148  6  يصوف  89
دل  صاحب  90

  باسرشتيز
    *    *  مرد  148  6

ت يشخص
  يقالب

مرد   91
  ريضم روشن

    *    *  مرد  148  6
ت يشخص
  يقالب
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  ملاحظات  يمنف  مثبت  ايپو  ستايا  جنس  صفحه  باب  تيشخص  فيرد
  وصف    *  *    مرد  148  6  ريفق مرد  92
  وصف    *  *    زن  149  6  )درما(زن  93
دل  صاحب  94

  مرد كين
    *    *  مرد  150  6

ت يشخص
  يقالب

95  
    *  *    مرد  150  6  خيش

ت يشخص
  يقالب

96  
    *    *  مرد  151  6  عاشق

ت يشخص
  يقالب

 خلق خوب  97
  پوش خلق

  صفت    *  *    مرد  155  7

  وصف    *  *    مرد  155  7  ناسزاگو مرد  98
  وصف    *  *    مرد  156  7  ديمر  99
جو،  فتنه(كسدو  100

  )دار شتنيخو
  وصف          مرد  156  7

  وصف    *  *    مرد  157  7  دهي پسندريپ  101
  وصف    *  *    مرد  158  7  ييد داود طايمر  102
103  

    *    *  مرد  158  7  سرفرازي  داننده
ت يشخص
  يقالب

 كننده بتيغ  104
  حجاج

  وصف    *  *    مرد  159  7

 يپارسا  105
  نظر صاحب

  وصف    *    *  مرد  159  7

  وصف    *  *    مرد  160  7  ابدع  106
شناس  قتيطر  107

  كننده بتيغ
  وصف    *  *    مرد  160  7

  صفت          مرد  161  7  دزد  108
  وصف    *    *  مرد  164  7  يصوف  109
  وصف    *  *    مرد  164  7   جوانشوهر  110
  وصف    *  *    مرد  166  7  بازرگان  111
  وصف    *    *  زن  172  8  مادر  112
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  ملاحظات  يمنف  مثبت  ايپو  ستايا  جنس  صفحه  باب  تيشخص  فيرد
  صفو    *  *    مرد  173  8  زاده ملك  113
  صفت    *    *  مرد  175  8  دزد  114
  وصف    *  *    مرد  176  8  تن  برهنهريفق  115
  وصف    *  *    مرد  176  8  عابر  116
  صفت    *  *    مرد  176  8  بازمانده راه از  117
  صفت    *      مرد  178  8  مست  118
  وصف    *      مرد  182  9  رمرديپ  119
  وصف    *    *  مرد  183  9  سال كهن  120
  وصف    *  *    مرد  185  9  عزادار  121
رت يسپارسا  122

  پرست حق
  وصف    *  *    مرد  186  9

  وصف    *  *    مرد  187  9   زندهدشمن  123
كار با  زهيست  124

  پادشاه
  وصف    *  *    مرد  190  9

مست خرمن   125
  سوز

  وصف    *    *  مرد  192  9

  وصف  *    *    مرد  192  9  كار زشت مرد  126
  وصف  *    *    مرد  194  9  مرد خطاكار  127
  وصف    *    *  مرد  198  10  هچرد هيس  128
  وصف    *  *    مرد  198  10  مغ  129
  وصف    *  *    مرد  199  10  مست  130

     
  ها ب بابي به ترت، بوستانيا  اسطوره– يخيتارهاي  تي شخصي هينما .3
 . هـستند يخيتـار هـاي    تيبوستان، شخص هاي    تي از حكا  ي تعداد يت اصل يشخص

 ذهـن  ي ست كه ساخته و پرداختـه      ا هايي  تيشخص  ،  يخيتارهاي    تيمنظور ما از شخص   
اي  كردند و به گونـه  ي ميك برهه از زمان زندگ   ي در   ، بلكه در عالم واقع    ؛ستندي ن يسعد

؛ انـد  ساز بـوده   خي نقش خود تار   ي  به اندازه  ،گري د يا به عبارت  ياند   ر گذاشته يخ تاث يدر تار 
 ،يا طورهاس ـهـاي   تيمنظور از شخـص  . ...  مانند سلطان محمود، مامون و     هايي  شخصيت

 ـقا معلوم ني آنان دقيخيگاه تاري هستند كه جا  يكسان هـا    بـا افـسانه  يست و تـا حـدود  ي
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 28 يت اصلي شخص،در مجموع. ..د، بهرام، نوشيروان وي چون جمشيكسان. اند ختهيدرآم
ر ي ـدر جدول ز ها    فراواني آن دارند كه   اي    ا اسطوره ي يخيتاري    ت در بوستان جنبه   يحكا

  :ستا  آورده شده
  ملاحظات  يمنف  مثبت  ايپو  ستايا  جنس  صفحه  باب  تيشخص  فيرد
ت يشخص    *    *  مرد  42  1  روانيانوش  1

  شناخته شده
ت يشخص    *    *  مرد  43  1  خسرو  2

  شناخته شده
ت يشخص    *    *  مرد  44  1  شاپور  3

  شناخته شده
ت يشخص    *    *    49  1  سيابل  4

  شناخته شده
ت يشخص    *    *  مرد  53  1  دارا  5

  شناخته شده
ابن   6

  زيعبدالعز
ت يشخص    *    *  مرد  54  1

  شناخته شده
ت يشخص    *    *  مرد  55  1  تكله  7

  شناخته شده
قزل   8

  ارسلان
ت يشخص    *    *  مرد  66  1

  شناخته شده
ت يشخص    *  *    مرد  69  1  مامون  9

  شناخته شده
ت يشخص    *    *  مرد  89،92  2  ييحاتم طا  10

  شناخته شده
ت يشخص    *  *    زن  92  2  دختر حاتم  11

  شناخته شده
ت يشخص    *    *  مرد  98  2  بهرام  12

  شناخته شده
ت يشخص    *    *  مرد  108  3  مجنون  13

  شناخته شده
محمود   14

  يغزنو
ت يشخص    *    *  مرد  108  3

  شناخته شده
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  ملاحظات  يمنف  مثبت  ايپو  ستايا  جنس  صفحه  باب  تيشخص  فيرد
  وصف    *  *    مرد  109  3  يسعد  15
ت يشخص    *  *    مرد  127  4  ملك صالح  16

  شناخته شده
 عمر  17

  خطاب
 تيشخص    *    *  مرد  134  4

  شناخته شده
  وصف    *    *  مرد  146  6  يسعد  18
سلطان   19

  تكش
ت يشخص    *  *    مرد  154  7

  شناخته شده
  وصف    *      مرد  156  7  پسرعضد  20
159،165،1  7  يسعد  21

69  
  وصف    *  *    مرد

ت يشخص    *  *    مرد  162  7  دونيفر  22
  شناخته شده

ت يشخص    *    *  مرد  167  7  بقراط  23
  شناخته شده

ت يشخص          مرد  175  8  طغرل  24
  شناخته شده

  وصف    *  *    مرد  178  8  يسعد  25
ت يشخص    *  *    مرد  186  9  ديجمش  26

  شناخته شده
  ،188، 184  9  يسعد  27

189 ،191 ،
193 ،194  

  وصف    *  *    مرد

ت يشخص  *          190  9  سيابل  28
  شناخته شده

  

  ها ب بابي بوستان به ترتي مذهب-يعرفانهاي  تي شخصي هينما .4
 ي عرفـان  -ي مـذهب  ي ت از گونـه   ي حكا يت اصل ي شخص ،ت از بوستان  ي حكا 11در  

 براساس ،ز دارندي نيخي تاري  جنبهيكه برخها  تين شخصين ايي تعيملاك ما برا. است
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 ـ را پ  يت هم نقش اصل   يدر چند حكا  . بوده است ها     آن ف برتر يا توص ي يژگيو امبران و ي
 بـه شـمار   ي عرفان- يمذهبهاي  تين پژوهش جزو شخصيامامان برعهده دارند كه در ا  

 ـ بوسـتان در جـدول ز  ي مذهب – يعرفانهاي    تي شخص يفراوان. اند آمده ر نمـوده شـده   ي
  :است

  ملاحظات  يمنف  مثبت  ايپو  ستايا  جنس  صفحه  باب  تيشخص  فيرد

    *  *    مرد  80  2  )ع(م يابراه  1
ت يشخص

  شناخته شده

    *    *  مرد  87  2  يشبل  2
ت يشخص

  شناخته شده

3  
د يزيبا

  يبسطام
    *    *  مرد    4

ت يشخص
  شناخته شده

4  
معروف 

  يكرخ
    *    *  مرد  124  4

ت يشخص
  شناخته شده

    *    *  مرد  129  4  حاتم اصم  5
ت يشخص

  شناخته شده

    *  *    مرد  131  4  ميلقمان حك  6
ت يشخص

  شناخته شده

7  
د يجن
  يبغداد

    *  *    مرد  132  4
ت يشخص

  شناخته شده

    *  *    مرد  133  4  )ع(يعل  8
ت يشخص

  شناخته شده

9  
ذوالنون 

  يمصر
    *    *  مرد  134  4

ت يشخص
  شناخته شده

    *    *  مرد  142  5  يباباكوه  10
ت يشخص

  شناخته شده

    *  *    مرد  193  9  )ع(وسفي  11
ت يشخص

  شناخته شده

  
  ها ب بابي بوستان به ترتيليتمثهاي  تي شخصي هينما .5

سه بـا   ي ـه در مقا   است ك ـ  يلي تمث ي از گونه ها    شخصيت ي نقش اصل  ،تي حكا 6در  
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ت يشخـص ف ي ـدر تعر. ن بسامد را به خود اختصاص داده اسـت يتر گر، كميدهاي    گونه
ت ي، شخـص يل ـيت تمثيمنظـور از شخـص  « :اند  آورده)allegorical character( يليتمث

ن فكر و خلق و خو و خصلت و ي، جانشيتين معنا كه شخصي به ا؛ن شونده استيجانش
 ـ ا ،نيبنـابرا . شـود   مي ري تصو يني به صورت ع   ،يع انتزا يتيفيشود و ك   ي مي صفت ن نـوع   ي

نـده بـوده   يسنده و گو  ي كه مورد نظر نو    ي و خصلت  ي بعد فكر  :دو بعد دارند  ها    تيشخص
 در جـدول زيـر   )178: 1377، يرصـادق يم(» .شـوند   مـي  كه در آن مجسم   ياست و بعد  
  :هاي بوستان نموده شده است هاي تمثيلي حكايت شخصيت

  ملاحظات  يمنف  مثبت  ايپو  ستايا  جنس  صفحه  باب  تيشخص  فيرد
كرم   1

  تاب شب
  وصف    *    *    110  3

  وصف    *    *    112  3  پروانه  2
  وصف    *    *    114  3  شمع  3
  وصف    *  *      115  4  قطره باران  4
  وصف    *  *      141  5  كركس  5
  وصف    *  *      149  6  گربه  6

  

  يريگ جهينتبحث و . 6
 ي شـگردها ي قاله اشاره شد، بحـث دربـاره  ن مين ايشيپهاي   چنان كه در بخش    هم

ك يار فراتر از حد يبوستان، بسهاي  تيحكاهاي  تينش و پرورش شخصي در گزيسعد
م و ي كرديرا بررسها    تي حكا ياصلهاي    تين جستار شخص  ير در ا  يناگزه   ب .مقاله است 

 ياج ـ يلي و تمث  يا اسطوره -يخي، تار يعرفان -ي، مذهب ينوع: ي در چهار دسته  ها را     آن
 ـ بي  اسـتفاده يامـا بـرا  . ميارائه نمودها  ب فصليرا به ترتها    آن ي هيم و نما  يداد  از ،شتري
 ـ و پوييستايم و مقولات ايستينگرها    تيگر هم به حكا   ي د ياي زوا يبعض  ـيياي ، ي، فراوان
 ـرا ن ها    تي بودن شخص  يت و مثبت و منف    يجنس هـاي   م و در جـدول   يز مـشخص كـرد    ي

  .ميكردثبت ها   آن در برابر،مربوط
بوسـتان  هـاي   تي شخـص ي كه بر اساس مباحث بالا بـر رو هايي ياز مجموع بررس 

  :دمآ ر به دستيزهاي  جهي نت،انجام گرفت
 بوسـتان حـضور دارنـد كـه      هاي    تي در حكا  يت اصل ي شخص 183 ،ر مجموع د. 1
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 ـاند كه چ به خود اختصاص داده» كيپيت«ا  ي» ينوع«هاي    تيرا شخص ها    آن نفر 130  يزي
 ياي موارد هم با   شتريب كه در    هايي  تين شخص يبه كاربردن چن  . شود  مي درصد 71حدود

 ـ . ت باشـد يا فرد يت  يگر نوع  انيتواند ب   مي ،شوند  مي نكرده همراه  : دي ـگو ي مـي مـثلا وقت
 از يشتر فرديب...  ويهي، فقيا دهي، شور يري، پ ي، بازرگان يا ، فرمانده ي، شاهد يدل صاحب

كند كـه    مي دارد، مطرحيها، اعمال و رفتار مشخص  يژگيها، و  ن مجموعه را كه صفت    يا
 .ستي به پرورش آن نيادياج زي و احتاست مخاطب شناخته شده ياغلب برا

هـاي   ه در كتـاب يدر بحـث احـوال مـسندال      اي    به گونه » تينوع«و  » تيفرد«بحث  
رسد   مي و به نظر  ) 114-113 :1380،ي نوروز :ك. ر( مطرح شده    يمربوط به دانش معان   

ن ي بـا انتخـاب چن ـ  ي سـعد ،مجمـوع در . جا هـم صـادق باشـد    ني آن در ا  يع كل موضو
 يو تا حدود  را گسترش داده    ها     آن  شمول اعمال، افكار و رفتار     ي  دامنه ،هايي  تيشخص

  . را برخود هموارتر كرده استيپرداز تيراه شخص
ت نقـش   ي ـ حكا 5بوستان، زنان فقط در     هاي    تيت حكا يشخص183 از مجموع . 2

 ـ ا نظيـر  . اسـت  ياراندكي بـس   درصـد   اين شمار،  كه رعهده دارند  را ب  ياصل ن اتفـاق در    ي
 كوتـاه   ي  در همان صحنه و عرصـه      يحت... زنان در گلستان  ... « :گلستان هم افتاده است   

 به نظـر ) 18 :1387،  ير امام ي ظه  و ياسكندر( »... برعهده دارند  ينه نقش يت هم كم  يحكا
 ي اجتمـاع  ي جامعه و اعتقادات و تنگناها     ينتشتر به بافت س   ين امر هم ب   يل ا يرسد دل  مي

بوسـتان  ي  هـا  تي كه در حكا يانن تعداد زن  ي است از ا   يگفتن. حاكم در آن دوره برگردد    
 .كنند ي مي نقش باز،مثبتاي  آنان با چهره ي همهحضور دارند، 

 ـپو«هـا    آننفـر  67موجود در بوستان، هاي  تيان شخصياز م جالب است كه    . 3 » اي
. تر اتفاق افتاده باشـد  گر، كميهم عرض دهاي  سه با متنين نكته در مقايد ايهستند و شا  

 يموثر باشد و مخاطب لذت هنرها  تي به روال حكاير بخشيتواند در تاث  مين مطلبيا
 . ببرديشتريب

) تي ـدر عـالم ترب  (7بـاب  هاي  تي در حكا » بوستان يايپوهاي    تيشخص«ت  ياكثر
 ـ ا ياصلهاي    تيتمام شخص . حضور دارند   ـ پو )تي ـ حكا 3ر از   ي ـغ( ن بـاب  ي  .ا هـستند  ي

ت و ي ـن بخش از بوستان به تربيجه گرفت كه چون ا  يطور نت  نين موضوع ا  يتوان از ا   مي
 يت ـيل تربي مـسا ي كه لازمه و ركن اصـل يياي عنصر پو دارد، اختصاص   يتيتربهاي    آموزه
ا يگر، پوي ديا هياز زاو. ن كتاب داردياهاي  ر بابي نسبت به سايتر  حضور پررنگ،است
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 يدر طها   آنهاي دگاهي كه در ا عمال و ديراتيين باب و تغ   ي ا ياصلهاي    تيشخصبودن  
 خواننـده را بـه سـمت    ،مير مـستق ي و غي به طور ضمندهد، ي ميروها  تيحوادث حكا 

 آن ي  انگيـزه كنـد و  يي مياطرافش راهنماهاي  دهي نسبت به پدياريدرس گرفتن و هوش   
 جاديات اين حكاي اي  در خواننده،ن علم استيورد نظر عالمان ا را كه م يب اخلاق يتهذ
  .كند مي

  درصد89 با حدودي است كه تقر  نفر 164  بوستان  در مثبتهاي    تيتعداد شخص . 4
پيوند خ يستن شي و طرز نگرينيب شتر با جهان  ين مطلب هم ب   يرسد ا   مي شود و به نظر    مي

ان ي ـق ب ي ـخواهـد از طر     مي  در واقع  يدسع« توان گفت كه    مي نهين زم يدر ا . داشته باشد 
همان . ت كندي بهتر هداير و زندگ  ي و خ  ين خود را به خوب    ي، مخاطب ها و كمال ها    ييبايز
   ادكوه،يصــ( »...دانــد  مــي شــاعري فــهيآن را وظ) Fracastoro( كــه فراكاســترو يزيــچ

1386: 24( 
لحان، امبران، صـا ي ـ چـون پ   يمهم و مثبت  هاي    تينش شخص ي در گز  ي سعد ي زهيانگ

 چـون  هـايي  تيشخـص .  استوار دارد يوندين مطلب پ  يز با ا  يشگان ن يپ مان و عدالت  يحك
د، يدون، جمـش يم، فر ي، لقمان حك  ييروان، حاتم طا  ي، انوش )ع(يم، امام عل  يحضرت ابراه 

  .گونه هستند نياز ا...  ويد بسطاميزيبا
هـده   برع ي نقـش  ،مي به طـور مـستق     ،بوستانهاي    تيبار در حكا   12 خود   يسعد. 5

 ـ ب.شتر استيگر بيدهاي  تي شخصي  آن از همه   يكه فراوان گرفته است    حـضور  ن يشتري
 .ميدار  بوستان9 در باب م او رايمستق

 از يبـه برخ ـ .  متعدد و گوناگون است،در بوستان ها    تي پرداخت شخص  ي وهيش .6
اشـاره  هـا    در بخش ملاحظات جـدول ،داردتر   يتر و كل   يعموم ي ن شگردها كه جنبه   يا
ر ي ز يتوان در محورها    مي  را ي سعد يت پرداز يشخصهاي    يژگين و يتر مهم. ده است ش

 :جو كردو جست
 يسـعد : شناخته شـده  هاي    تيق استفاده از شخص   ي از طر  يپرداز تيشخص 6 .1
خ يخ و تـار يمطرح در تـار هاي  تيبوستان با استفاده از شخص  هاي    تي از حكا  يدر بعض 

 ي ه بر حافظه  يبا تك ...  و يي، حاتم طا  ي، شبل يد بسطام يزيبا  دارا، ،رواني مثل انوش  ،اتيادب
هـر  هـاي   يژگ ـيبـر و ها   آن  مخاطب خود و اشراف    يا  و اسطوره  ي، ادب ي، عرفان يخيتار

 كه ين معنيبه ا.  پرداخته استيپرداز تيم به شخصيرمستقي به طور غ،ن افراديكدام از ا  
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) دا كرده اسـت ي فصل نمود پنيشتر از همه در اين عنصر ب يكه ا (  بوستان 4مثلا در باب    
ات، با توجه به موضوع باب كـه  يخ ادبي مطرح در تاريعرفانهاي  تيبا استفاده از شخص  

 ـ متناسب بـا روح يكند تا رفتار  ميتواضع است، ذهن خواننده را آماده      انه و ي صـوف ي هي
 ـ هر كـدام از ا يخصوصهاي  يژگيه بر وين افراد سربزند و با تكياز اها     آن ي عارفانه ن ي
خود هاي  تي حكا،اني منصوب به جماعت صوفي كليات اخلاقيو خصوصها  تيشخص
مـثلا در   . كند  مي  تمام ، موضوع باب  ي  درباره مشخص و مورد انتظار      يج اخلاق يرا با نتا  

 طـشت  و ديآ  ميرونيك روز از حمام ب ي، بامداد   يد بسطام يزي، با 4ت باب   ين حكا يدوم
 خاص  يتيشخصهاي    يژگيد، چه براساس و   يزيبا اما   ؛شود  مي ختهير برسرش   يخاكستر

  صـاحب شـهود  يك عارف نامي كه از    ي كل ياتياو كه نقل شده و چه براساس خصوص       
 عارفانـه   يحـال  ،»تواضع« بلكه در كمال     ،كند يتوان انتظار داشت، نه تنها اعتراض نم       مي

 ،خ است  كه درخور آتش دوز    يديزيبا: رد كه يگ  مي جهيطور نت  نيدهد و ا    مي به او دست  
  ؟! كنديده شود و چون آتش سركشي رنجيد از خاكستريچرا با

 تنها با اسـتفاده از  ،جازيت اينها  دريتيت پنج بيك حكايدر سعدي  ،بين ترتيبه ا 
ــ ــام او در نها يك شخــصي ــه ن ــه ي و هوشــمنديت ســادگيــت معــروف و اســتناد ب  ب

 ـا از يپـرداز  تي شخـص ي عمـده .  هنرمندانه پرداخته اسـت    يپرداز تيشخص  ن نـوع را ي
  . مشاهده كرد4 و 2 و 1 يها توان در باب مي
 ـبا توجه به تعر    :يقالبهاي    تيستفاده از شخص  ا 6 .2  يبعـض  ،يت قـالب  ي شخـص  في
 يي ـ جزي بـه شـكل  هـا    باب يا در بعض  ي ي به طور كل   ،هستند كه در بوستان   ها    تيشخص
چ يگر هي د،دشو  مينام برده» عاشق«مثلا هرجا از .  و مشخص هستندي قالب،ف شدهيتعر
 يتي شخـص  يچراكـه عاشـق در بوسـتان سـعد         ؛ شـود  ي آن داده نم ـ   ي  درباره يحيتوض
. كنـد  ي نمين صفات تخطيد و شرط معشوق است و هرگز از ا       يق يم ب ي و تسل  ختهبا پاك
كـاملا   تين شخـص  ي ـف خواننـده بـا ا     ي تكل ،شود  مي  وارد داستان  عاشقن هر جا    يبنابرا

 هايي تياند شخص  دستهني ااز. داشته باشد  از اويارد چه انتظيداند با  ميروشن است و
 ريضم  حق پرست، مرد روشن    ي  كر، فرزانه يپ يار، پر ي هوش ي  وانهي، د دل صاحب ر،يمثل پ 

  . ...و
 بـه  ينـوع هاي    تيبوستان از شخص  هاي    تيدر اكثر حكا  :  صفت يريبه كارگ  6 .3

به خود ها  تيع شخصن نوي را ا  رن آما يشتري ب . استفاده شده است   يت اصل يعنوان شخص 
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 ، اسـت ي عـام و عمـوم  يتي، شخـص يت نـوع ي كه شخـص  ييجا از آن . اند  اختصاص داده 
زتر با افراد نوع خود ي متمايريرا خاص كند تا تصوها  آناي  كه به گونه   ني ا ي برا يسعد

ت كـه بـه شـكل    ين حكايمثلا در ا  . دهد  مي نسبتها     آن  را به  ي صفت داشته باشند اغلب  
 يخـو  كردار خـوش    خوب يكي: ت اول آمده است   ي در ب  ،ن انتخاب شده   از بوستا  ياتفاق
 است كه مثل يا زنيمرد » يكي«) 134 :1381بوستان، ( بودينكوگو رتان رايكه بدس / بود

هـاي   يژگ ـين فرد وي اما ا  ؛ آدم هاست  ي ندهي نما ،يت نوع يبه عنوان شخص  ها    تمام انسان 
 كـه  ين حـال يدر ع!  است رتاني بدس ي و نكوگو  يخو كردار و خوش   خوب:  دارد يخاص

او در ذهـن    ازيريخاص شده و تصوها   يژگين و ي اما با ا   ، عام است  يتين فرد شخص  يا
 ـ را كه بايكند نوع رفتار    مي رد كه كمك  يگ  مي ما شكل   ،ت از او سـر بزنـد  ي ـد در حكاي

  .مي كنينيب شيپ
، يت اصـل يات شخـص يم خصوصيان مستقيعلاوه بر شرح و ب سعدي  : وصف 6 .4
. استفاده كرده اسـت ها  تيم شخصير مستق ي غ ي وصف و معرف   يز برا يش و تقابل ن   از كن 

ا بـا   ي ـو  هـا     تيشخـص  با بـه سـخن در آوردن       ت،يم شخص ي مستق ي معرف ي به جا  يعني
 ـب يت متضاد در تقابل با هم، به معرفيقراردادن دو شخص  و اعتقـادات و  هـا   شتر كـنش ي

ف ي توص ـ ي نمونـه . سـازد   مي را آسان  يپرداز تي كار شخص  ،يپردازد و به نوع     مي افكار
مـرا در  «و  ) 46همـان،   (»ي عمان برآمد كس   يايز در «هاي    تيتوان در حكا    مي م را يمستق

ست ي ـدم كـه بگر يشن«هاي  تيدر حكا . مشاهده كرد ) 136 همان،( »ار بود ي يكيسپاهان  
  را يا  ه چـرده  يس«،  )83همان،  (»يش شو ي پ ي زن يد وقت يبزار«،  )55همان،  ( »سلطان روم 

 از يدم كه در مرز   يشن«هاي    تيق كنش و حكا   ياز طر ) 198همان،  ( » زشت خواند  يكس
 برافتـاده   يه ـيفق«و  ) 123همان،  (»فروخت  مي ني انگب يا  شكرخنده«،  )60همان،  ( »باختر
 اسـتفاده  يپـرداز  تي وصـف و شخـص  ياز عنصر تقابل برا ) 176همان،  (» گذشت يمست

  .شده است
ت يشخص ينگر  با جامعامرن ي اكهر است يگ ستان چشمدر بوها  تيتنوع شخص. 7       

 هايي تيشخص. كند  مين ادعا را ثابتياها   به جدولينگاه. وند است ي در پ  يخود سعد 
 ـ پي شود و تـا آسـتانه       مي  باران شروع  ي از قطره ها     آن ي كه دامنه   چـون  يامبران بزرگ ـي

. ابـد ي  مـي ادامهها   آنريدون و نظي چون سلطان محمود، فريا پادشاهان يم  يحضرت ابراه 
 آن هـم در اصـول   ، بلنـد يا  منظومهنت مانع كسالت خواننده از خواندين تنوع شخص يا
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 .كند  ميتر  مخاطب آسانيل را برايگونه مسا نيشود و هضم ا ي ميتي و تربياخلاق
، يا  اسـطوره -يخيتـار هـاي   تي شخـص ،بي به ترت،ينوعهاي  تيبعد از شخص . 8       
 .اند بوستان برعهده گرفتههاي  تين سهم را در حكايشتري ب،يلي وتمثي عرفان-يمذهب

 در بوسـتان،  يپـرداز  تي و شخصينيگز تي در باب شخص ،گونه كه اشاره شد    همان
، يشناس ، مردم يشناس متعدد روان هاي    هي و چه بسا از زاو     وجود دارد  ياريبسهاي    يگفتن

ك مقالـه  ي ـ ي پرداخت كه از حوصـله ها  بتوان بدان.. . داستان و،ي نقد ادب  ،يشناس جامعه
  .ميكن  مين اندازه بسندهير به همي ناگز؛رون استيب

  

   يادداشت

شخصيت قالبي، شخصيتي اسـت كـه نـسخه         « ):stereotype( شخصيت قالبي . 1
 .خود هيچ تشخـصي نـدارد      شخصيت قالبي از   .ي شخصيت ديگري باشد     بدل يا كليشه  

 زيـرا  ؛ي عملش مشخص است  نحوهاست وبيني  ظاهرش آشناست، صحبتش قابل پيش    

هاي قالبي هميـشه   شخصيت... ايم كند كه ما با آن قبلا آشنا شده طبق الگويي رفتار مي   بر
هاي نـوعي نـشان      ها را به عنوان شخصيت      تواند آن  كاريكاتور نيستند،گاهي نويسنده مي   

  )179 :1377ميرصادقي،( ».پردازي خود را ساده كند  كار شخصيت،بدهد و بدين وسيله
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